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  کابليان با خون می نويسند

) ۴٠(  
  ای نشسته بود پدر حميد ساکت و آرام در گوشه

شيدندشب تا صبح مردم پ وقعيتی . شت بام ھا فرياد می ک ا در م ستانی م ۀ زم را خان نيديم زي ر صداھا را ش ا کمی ديرت م

نه شنيديم ب قرار داشت که حتی تک تک دروازه را ھم کم می ود، دروازه خصوص اي ستان ب ه زم رده،  ک سته ک ا را ب ھ

ه صداھا.کردند ھا ھم با پلاستيک و پرده رابطه با بيرون را به کلی قطع می کلکين ردم ک ر صندلی احساس ک  ئی از زي

ا . گويند اکبر می دھند و الله ھای ما شعار می وقتی برآمدم ديدم که تمام ھمسايه. شود در بيرون بلند می به پسر ھمسايۀ م

اد می: حميد که ھمسن و سالم بود صدا زدم ه فري ه نفس گرفت الی ک شيد، گفت چه گپ است؟ او در ح الا شوی : ک ر ب اگ

 .ی که چه گپ استبين می

وا الا میئیکابل يک پارچه آواز شده بود و آھسته آھسته فيرھای ھ ار شھر ب د  از گوشه و کن وی دو تانک از . ش ور ق ن

اھی  ايستگاه آخر پوھنتون به سوی کارتۀ سخی نزديک می د و گ گردي

ه روشنی   تانک.کردند  فير میئیھوا ا نزديک شدند ک ه م در ب ھا آنق

: يک نفر از چند بام دورتر فرياد کشيد. گرفت ا میھا ر شان پشت بام

شيد اد بک شينيد و فري د و ! بن ان بلن ی صداھا ھمچن ستيم ول ه نش ا ھم م

 .شد بلندتر می

د۴٠ ـ٣٠ شب حدود ١١ساعت  يکی .  جوان سر کوچه جمع شده بودن

صلۀ  جا جمع میفردا صبح ھمه ھمين : ای به ديگران گفت از آنان که موھای بلندی داشت، با صدای گرفته شويم، اين في

ا  کرد که بچه بعد از ھر چند جمله تأکيد می. شد که او از منطقۀ دورتر آمده بود معلوم می. عمومی است رد را ب ھای خُ

 .خود نياوريد، فقط جوانان بيايند

مور متقاعدی أرم که مپد. برآمدم بايد طبق وعده می. باريد صبح سوم حوت آسمان کابل ابرآلود بود و دانه دانه باران می

زی نمی بود، پيوسته تأکيد می ادرم چي ا م نم، ام اط ک ه احتي رد ک اھپور . گفت ک رويس و ش ه مي تم ک د داش رادران (تأکي ب

 .را اجازه ندھند که از خانه بيرون شوند) کوچکم

د ۶٠-۵٠وقتی به محل وعدۀ شبانه رسيدم، حدود  م من.  جوان و چند نفر ھم افراد مسن جمع شده بودن وی ھ د پھل  و حمي

شويم حميد پيوسته تأکيد می. ايستاده بوديم ه نظم . کرد که از ھم جدا ن ته ب د قامت و موی دراز شب گذش ان جوان بلن ھم
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ا پرداخت ر او را می. يکی او را صديق صدا زد. صفوف م د نف ط چن ا فق ين م ناختند در ب وه و ئیصداھا. ش يخ ک  از ب

د می عارھا اطراف تپه بلن یه بئیشد و ش وی می. شد  ضد دولت داده م دتر و ق دند صداھا آھسته آھسته بلن ده .ش  فھمي

 .پيوستند ھا برآمده به حرکت عمومی می شد که مردم دسته دسته از کوچه می

راد  می. خورد، چند بيرق پشت ھم نمودار گشتند  میئیبالاخره در تقاطع سرک که به جادۀ پوھنتون در گولا ه اف دم ک دي

تيم به لحظه بيشتر احساساتی میگروپ، لحظه  ومی پيوس ه صف عم تم سرک . شدند تا که ب ه گولا(در خ يده ب ) ئینارس

ر در. ھا توقف کردند بيرق زار نف تنداحدود ھ ن حرکت شرکت داش ا .ي ن داشت، ب ه ت ون بخمل شکاری ب ه پتل  مردی ک

 .ستان شدھا از افغان احساسات آتشينی شروع به سخنرانی کرد و خواھان خروج فوری روس

د ر گردي عارھا ھماھنگ ت ر شد و ش نظم ت ا . صفوف م ر از پرچمی ھ د نف ر١۵حدود (چن ۀ )  نف اطع سرک فاکولت در تق

د ستاده بودن ا اي ل م ينکوف و تفنگچه مقاب ان نزديک می. انجنيری و سرک عمومی پوھنتون با کلاش ه آن ديم،  ھرچه ب ش

 . شمول جوان بلند قامت به سوی آنان دويدنديک باره چند نفر به. شد  شان بيشتر میئیفيرھای ھوا

یاپرچمی ھا به سوی فاکولتۀ انجنيری دست به فرار زدند و در ر م د ين جريان به سوی ما في ه  .کردن د قامت ک جوان بلن

من و . چند نفر او را به سوی سرک بردند. اش جاری شد کرد، به زمين خورد و خون از شانه از ھمه جلوتر حرکت می

ان را تعقيب می. دويديم ھا به سوی فيرکنندگان می پشت درختحميد از  ر آن اً حدود صد نف رديم جمع ه از . ک ی ک گروپ

د می دويد، ديدم که دو نفر را گرفتند و لت و کوب جناح چپ می شاپيش. کردن د پي ا خواست از سرک بگذرد  حمي من ت

اد گلوله اده افت ر روی ج ه او. ای به فرقش اصابت کرد و ب ده، ساکت و خود را ب رون ش ايش بي ه مغزھ دم ک اندم، دي  رس

م کوچه. فرياد کشيدم. حرکت افتاده بود بی ای شان ھ ه دو ت شتند پنج جوان ک دن برگ د در حين دوي ا بودن د را . ای م حمي

 .تا آن وقت سه نفر ديگر ھم جان باخته بودند. گرفته به سرک عمومی برديم

انديم ان رس ۀ ش ه خان د را ب ر. حمي ه م درش ک هپ اکت و آرام در گوش ود، س ری ب دار فقي ال و دکان ن س سته  د کھ ای نش

يدن تانک. کرد زد و گريه می مادرش به فرق فرق خود می. ريخت اختيار اشک می بی د از رس رق  مردم که بع ا متف ھ

ه دستگيری.  نفر جمع شده حميد را به خاک سپردند٢٠٠شده بودند، فردا صبح حدود  راو بعد از آن حادث دون ھای ف ان ب

  .برگشت تا ماه ھا ادامه پيدا کرد

  

 

 


